
صفحه  ۸ صفحه  ۶

در  گذشــته  روز  رئیس جمهــوری  گــروه سیاســت: 
ســی ویکمین جشنواره خوارزمی با تأکید بر اینکه علم، 
دانش و هنر مرز نمی شناســد، عنــوان کرد: «برخی در 
دوره ای می خواســتند علوم بورژوایی و سوسیالیستی 

ایجاد کنند، اما موفق نشدند...

گروه اقتصاد: حضور نیروهــاي نظامي و صندوق هاي 
بازنشستگي به عنوان نهادهاي غیرتخصصي در بخش 
معدن، این حوزه اشــتغال زا را با مشــکل مواجه کرده 
اســت. از قدیم گفته اند که کار را باید به کاردان سپرد؛ 

اما از روزي که بخشي از اموال دولت...

دستور خروج بنگاه داران
 از  معادن

علم به ایدئولوژی وصل
نمی شود

گفت و گو  با معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت  رئیس جمهوری:  

 به  عملکرد  آخوندی و ربیعیواکنش طراحان استیضاح
 صفحه ۶

 صفحه ۴

 صفحه ۶

 مطهري خطاب به احمدي نژاد:
آمدي جانم به قربانت 

ولي حالا  چرا
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صفحه ۲

صفحه ۵

صفحه  ۱۲

صفحه  ۱۳

تیترها

صفحه  ۱۰

تجارت قبر 
به اسم ساماندهى

نخبه پرورى به قیمت
 اضطراب در کودکان 
عادى مطلوب نیست

 صدور کیفرخواست 
برای عامل شهادت

 ۳ مأمور ناجا

۸۰ سال 
با کتابخانه ملی

تیر خلاص به سازمان 
تأمین اجتماعي

مدارا  براي همه

کــه  اســت  واژه اي  رواداري 
بیش از یک دهــه از عمر آن در 
فرهنــگ سیاســي- اجتماعــي 
کلمه  ترجمه  نمي گــذرد.  ایران 
«Tolerance» کــه بــه تحمل و 

مدارا هم ترجمه شده است. این کلمه در حوزه هاي 
مختلف، معناي خــود را مي دهد، مثلا در صنعت 
میــزان تغییرات مجاز قطعه را تلورانس مي گویند. 
دانشــمندان علوم اجتماعي واژه زیباي رواداري را 
براي آن در نظر گرفته  اند؛ به این معنا که انســان ها 
بتوانند هم نوع خود را همان گونه که هست بپذیرند 
و به رسمیت بشناسند. با نگاهي به جوامع مختلف 
هرچه تنگ نظري هــا و تعصبات فرهنگي، قومي و 
سیاسي بیشتر باشد، درجه رواداري کاهش مي یابد 
و هرچه صاحبان این فرهنگ ها راحت تر با یکدیگر 
کنــار بیایند و زندگي کنند، رواداري روند افزایشــي 
خواهد داشــت. رشــد رواداري، امکان توســعه و 
بیان خلاقیت در کشــورها را ســرعت مي بخشــد 
و برعکــس؛ تنگ نظري ها و ایجــاد چارچوب هاي 
انحصــاري، عامل کاهش ســرعت رشــد و ایجاد 
جمود خواهد شــد. در کشورهاي اسلامي مي توان 
مالزي را مثال زد؛ کشــوري که از رشــد و توســعه 
بیشــتري برخــوردار اســت، درحالي که پیشــینه 
فرهنگي آن با ایران، ترکیه و پاکستان قابل مقایسه 
نیست. سطح زندگي آنان یک سده قبل، بسیار پایین 
بود و پادشــاهي فراموش شده به شــمار مي رفتند. 
اکثریت مالزي اگرچه مســلمان هســتند اما موتور 
توســعه این کشــور، اقلیت چیني تبار هســتند که 
انواع و اقسام بنگاه هاي اقتصادي را دایر کرده  اند و 
جامعه مالزي، روادار آنها و سرمایه گذاري خارجي 
است. در ایالات متحده صرف نظر از اینکه اختلافات 
سیاســي میان ایــران و دولتمــردان آمریکا وجود 
دارد، کسي منکر توسعه یافتگي منحصربه فرد آن 
کشور نیست. کشــوري که ملغمه اي از فرهنگ ها 
و اقوام مختلف مهاجر اســت. یــک چیني یا یک 
ایرانــي با آســودگي خاطــر، همه اســتعدادها را 
براي پیشــرفت خود که به پیشرفت جامعه منجر 
مي شود، به کار مي گیرد. او تحمل مي شود و کسي 
بــه مذهب، رنگ پوســت، نژاد و ملیــت او کاري 
ندارد. این نگرش ســبب مي شود آن کشور مأمن و 
قطب جاذب اســتعدادهاي مختلف از دنیا شود.
ایــران نیز در پیشــینه خــود قطب جــاذب ملل 
همســایه بوده که باعث پیشــرفت مــا در اعصار 
مختلف شــده است. برخي کشورها نظیر لبنان به 
دلیل چند قومــي و فرهنگي  بودن، ناچار به نوعي 
رواداري هســتند و گاهــي همین مســئله باعث 
تنازع، کشمکش و تشــدید درگیري ها شده است. 
در ایــران به دلیل وضعیتــی تاریخي که درگیر آن 
بودیم، معمولا اســتعدادها در چارچوب فرهنگ 
مسلط  بروز کرده و تا جایي که در خدمت مجموعه 
حاکم یا موازي آن بوده، توانســته رشد و پیشرفت 
کند اما بیش از آن تحمل نشــده است. شخصیت 
برجســته اي مثل امیر کبیر یــا دکتر محمد مصدق 
و بســیاري دیگر از رجال و فرهیختگان کشــور به 
هر نسبتي که تحمل شــدند، کشور گامی به جلو 
برداشــته اســت. پس از پیروزي انقلاب، فرهنگ 
عــدم تحمل و مــدارا در مقاطعي شــدت یافته و 

رواداري ها بیشتر شده است. 

سرمقاله

احمد شیرزاد. استاد دانشگاه و فعال سیاسی

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

دغدغه شهرت با احساسات مردم

۱۱ ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ زمانی که دو هواپیما 
به فاصله ای چنددقیقه ای بــه برج های دوقلوی 
تجارت جهانی در آمریــکا برخورد کردند و برج ها 
بعــد از ریــزش ابتدایی، آتش گرفتنــد و ده ها نفر 
قربانــی این حادثه تروریســتی تلخ شــدند، اولین 
اتفاقی که در رســانه های آمریکا و سایر نقاط دنیا 
افتاد، این بود که اطلاعاتی از کســانی که در آن دو 
برج مشــغول به کار بودند، منتشــر کردند و همه 
آمریکا، سعی  به خصوص رســانه های  رســانه ها 
کردنــد آخرین اطلاعات را دربــاره قربانیان حادثه 
(چند نفر کشــته شــده اند، زخمی ها کجــا بودند، 
امدادگــران چه می کننــد و....) مطــرح کنند. این 
حادثه که در آن زمان بازتاب جهانی هم داشت، بر 
اساس گفته هایی که جامعه شناسان بعدها مطرح 
کردند، توانست همبســتگی اجتماعی عظیمی را 
بین مردم آمریکا که از ملیت ها و نژادهای مختلف 
هســتند، ایجاد کند و آنها را در مبارزه با تروریســم 
هم عقیــده  کرد.  نکته اینجاســت که مدتی بعد از 
حادثه و زمانی که جامعه از شــوک حادثه بیرون 
آمد، رسانه ها سؤالاتی را مطرح کردند؛ سؤالاتی که 
به تحولاتی عظیم در سیستم امنیتی آمریکا منجر 
شــد؛ مثلا اینکه چطور ممکن اســت از گیت های 
فوق امنیتــی فــرودگاه آمریکا افرادی با اســلحه 
عبــور کنند؟ چطور ممکن اســت نــاوگان هوایی 
آمریــکا دیر پیام خلبان را دریافت کند و متوجه آن 
نشــود؟ و... . این گفته ها به ماه ها بحث و سؤال و 
چالــش تبدیل و در نهایت منجر به برکناری برخی 
از مهم ترین مقامات رده بالای امنیتی آمریکا شــد. 
مقایسه رفتار رســانه ای آمریکا در حادثه ای مانند 
۱۱ سپتامبر که ناشــی از یک چاله بزرگ امنیتی در 
آمریــکا بود، با رفتار رســانه های ایران در حوادث، 
می توانــد مــا را به نتایج جالبی برســاند. بیشــتر 
خبرنگاران آمریکایی تــلاش کردند خبرهای خود 
را به ســمت مردم ســوق بدهند؛ آنها ابتدا اخبار 
مربوط به نجات یافتگان و نیاز بازمانده ها را پوشش 
دادند، در مرحله بعد نحوه امدادرســانی را نشان 
دادند، از آتش نشان هایی گزارش دادند که در دود 
و آتش مردند تا مــردم را نجات دهند و در نهایت 
بعد از رسیدن جامعه به یک آرامش نسبی، این بار 
سیاست مدارانی را به چالش کشیدند که ناتوانی و 
ســهل انگاری آنها چنین حادثه ای را رقم زده  بود. 
رسانه ها و به طور خاص خبرنگاران ایران چقدر به 
استانداردهای جهانی در خبرنگاری بحران نزدیک 
هســتند و چقدر در همبستگی اجتماعی و اعتماد 

به مسئولان نقش دارند؟

یادداشت

دستاوردهاى بدون سند در رسانه ها؟ 

مدت زمان زیادی است که سر تیتر رسانه ها اعم از 
رادیو و تلویزیون و مطبوعات مملو از دســتاوردهای 
مســئولان اســت که هر مخاطبی را به آینده امیدوار 
می کند و مخاطبان در حســرت هستند که چرا از این 
مدیران در بقیه بخش هــای جامعه که دچار تعلل 
اســت، اســتفاده نمی شــود! و حتی خواهان دادن 
بهای بیشتر به این مدیران در راستای پیشرفت کشور 
هســتند؛ اما به استثنای رادیو و تلویزیون که همیشه 
در حال امیددادن های خیالی به شــهروندان هستند، 
چرا مطبوعــات، خبرگزاری ها و ســایت های خبری، 
از مدعیان دســتاوردها نمی خواهند اسناد و مدارک 
رســیدن به این دستاوردها را نیز منتشــر کنند؟ و آیا 
این دســتاوردها مربوط به آن مدیر یا سازمان است یا 
مربوط به روند کنونی جامعه بوده که آنها به نام خود 
مصادره به مطلوب کرده اند؟ آیا رسانه ها تا به حال به 
این فکر کرده اند که با انتشــار ادعاهای افراد ممکن 
است تبدیل به پله ای برای صعود مدعیان به مدارج 
بالاتر سیاست شــوند؟ این اتفاق باعث شده مدیران 
به جای ارتقای درایت مدیریتی خود در صدد افزایش 
دانش تبلیغاتی خود باشــند تا بتواننــد بدون هیچ 
زحمتی کاســتی های خــود را پنهان و با نداشــته ها 
و نکرده هــای خود ارتقا یابند؟ دســتاوردهایی مانند 
افزایــش ضریــب بیمه در کشــور، کاهــش ضریب 
خســارات بیمه، کاهش ســوانح رانندگی [بخوانید 
افزایــش مصدومــان]، افزایش رتبه علمــی ایران، 
کاهش بیماری های مســری، امید به زندگی، کاهش 
بی کاری و... که تعدادشــان به حدی زیاد است که از 
شمار خارج شده اند؛ اما سؤال اینجاست که براساس 
کدام برنامه و اقدامی این دســتاوردها محقق شــده 
اســت؟ کمی تأمل و بررســی اخبار و اسناد موجود 
نشان می دهد که در بیشتر موارد، سند و مدرکی دال 
بر برنامه یا اقدامی برای این دستاوردها وجود ندارد و 
این روند جامعه [جهانی یا شهروندی] بوده که منجر 
به این نتایج و دســتاوردها شــده است. صرفا بازنشر 
اخبار روابط عمومی ها یــا خبرگزاری ها، بدون تعامل 
با منبع خبر، منجر به این سوءاســتفاده از رســانه ها 
در سطح کشور شده اســت، به ترتیبی که تیتر اول و 
نیم صفحه برخی از مطبوعات یا خبر ثابت سایت های 
خبری بــه ایــن دســتاوردها اختصــاص می یابند؛ 
درصورتی که درباره صحت آن گزارش دقیقی وجود 
ندارد. مثال اول که افزایش اســتفاده از بیمه از سوی 
شــهروندان است، اگر بررسی شود، متوجه می شویم 

که هیچ تبلیغات و اطلاع رسانی از بیمه ها در سطح 
کشور به صورت فراگیر انجام نشده است و شهروندان 
به علت بحران های پی درپی متوجه این امر شده اند 
که کسانی که بیمه داشــته اند، زیان کمتری دیده اند 
و چون بیمــه در دســتور کار یا همــان گفت وگوی 
شهروندان قرار گرفته اســت، با موارد دیگر بیمه نیز 
آشــنا شــده و از آن اســتفاده کرده اند و حال آیا این 
افزایش اســتفاده از بیمه ها مربوط به عملکرد بیمه 
مرکزی اســت یا مربوط به حساب وکتاب سرانگشتی 
شهروندان درباره زندگی شخصی شان؟  دومین مثال 
را می توان به کاهش سوانح رانندگی اختصاص داد 
که در آن بیشــتر دســتگاه ها مدعی تأثیر در کاهش 
ســوانح رانندگی هســتند! آمــار نشــان از افزایش 
تصادفات و مصدومان دارد و فقط در خبرها کاهش 
آمار فوت در رســانه ها تبلیغ می شود که اگر سری به 
رسانه ها [در بُعد آموزشی] و تبلیغات زده شود، هیچ 
نشــانی از اطلاع رســانی و فرهنگ سازی در کاهش 
سوانح رانندگی دیده نمی شود و مشخص نیست که 
چگونه دستگاه های مرتبط، این کاهش مرگ ومیر را 
از دستاوردهای خود می دانند. درصورتی که کاهش 
فوتی های سوانح به چند دلیل است. الف- با عنایت 
به اینکــه در زمان هــای تعطیلات امــکان حرکت 
خودروها به علت ازدحامشان با سرعت زیاد وجود 
ندارد؛ در نتیجه تصادف با ســرعت پایین مرگ ومیر 
را نیــز به همراه ندارد. ب- خودروها در مقایســه با 
گذشــته از امکانات ایمنی بیشتری بهره مند شده اند 
که امکان فوت افراد را کاهش داده. ج- شهروندان 
به علت دسترســی به ارتباطات فراگیر و جهانی با 
رفتارهای صحیح و مطمئن حدودا آشــنا شــده اند 
که باعــث ایجاد رفتــار صحیح در رانندگی شــده 
است؛ بنابراین هیچ مســئولی نمی تواند نتایج را به 
خود نسبت دهد. ســومین مثال درباره رتبه علمی 
ایران اســت که عده ای آن را از دســتاورد های خود 
می دانند؛ درصورتی که با بررســی بودجه پژوهشی 
کشــور ملاحظه می شــود این بودجه از سال ۱۳۸۴ 
به این ســو روزبــه روز کاهش یافته اســت و دیگر 
بودجه ای مناســب برای پژوهش که منجر به علم 
شــود، وجود ندارد؛ ولی با اجباری شــدن نوشــتن 
مقاله برای دانشــجویان کارشناسی ارشد و دکترا و 
ارتقای استادان، به صورت کاذب آمار تولید علم در 
ایران را بالا برده اند؛ درصورتی که هر دانش آموخته 
دانشــگاهی می داند با بودجه شــخصی آن هم در 
کشــوری با ســرانه درآمد پایین، پژوهش مناسب و 
کاربردی منجر به علم تولید نخواهد شد و وضعیت 
کنونــی نیم بنــد علمی نیــز نتیجه دســتاوردهای 
شخصی استادان، اندیشمندان و پژوهشگران کشور 

است که فاقد پشتوانه سازمانی است. 

یادداشت

لبه پرتگاه و بازگشت؟ 

پنجاه وچهارمیــن دوره کنفرانــس امنیتی مونیخ 
۲۰۱۸ از جمعه گذشــته ۲۷ بهمن ماه (۱۶ فوریه) در 
هتل «بایریشــر هوف» مونیخ آغاز شــد و با توجه به 
اهمیت مســئله توافق هســته ای ایران و کشورهای 
۱+۵، انتظــار می رفت که دفاع از برجــام و مرزبندی 
مشــخص با سیاســت دولت آمریکا دراین باره به طور 
برجســته در کنفرانس مونیخ مطرح شود. کنفرانس 
مونیخ روز شــنبه نیز به صحنه دفاع اروپا و روسیه از 
برجام برابر آمریکا تبدیل شــد و «ارنست مونیز»، وزیر 
انرژی دولت باراک اوباما، در حضور «جان سولیوان»، 
معاون وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ، با دفاع از 
برجام گفت: نقصی در برجام وجود ندارد که بخواهید 
اصلاحش کنید. اما حضور و ســخنرانی محمدجواد 
ظریف، بنیامین نتانیاهو و عادل الجبیر فضای کنفرانس 
را به ســمت پرســش داغ کنونی منطقه خاورمیانه 
یعنی مناسبات امنیتی و ساختار نظامی پس از داعش 

برد.  در یک نظرسنجی گسترده از استادان رشته روابط 
بین الملل در بیش از ۱۰ کشور جهان اکثر غریب به اتفاق 
آنها در پاسخ به این سؤال که مهم ترین منطقه تهدیدزا 
برای صلح و امنیت جهانی کدام اســت، خاورمیانه را 
معرفی کرده بودنــد. البته این وضعیت  نکته تازه ای 
نیست اما به نظر می رسد  غربی ها تازه در حال دریافتن 
این نکته هســتند که پاسخی برای این مشکل ندارند. 
امروز حتی تحلیلگران مستقل در خود ایالات متحده 
هم مشــکل کانونی سیاســت آمریکا در خاورمیانه را 
تلاشــی مضحک برای نادیده گرفتن واقعیات عرصه 
پیچیده خاورمیانه می دانند. رویه به فروش گذاشــتن 
سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه 
به بالاترین قیمت پیشــنهادی، اگرچه در سال نخست 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ ابعاد آشکارتری پیدا 
کرده اما در عمل این ســازوکاری است که برای بیش 
از دو دهــه بر سیاســت خاورمیانــه ای آمریکا اگرچه 
با ظرافت بیشــتری حاکم بوده اســت. در مقابل این 
ناشــی گری فرامنطقه ای و ارتجاع منطقه ای، دستگاه 
دیپلماسی ایران در پنج سال گذشته عمده ترین هدف 
خود را مقابله با پروژه ایران هراسی عبری-عربی قرار 

داده است. 

رضا عزیزي

 حسن سبیلان اردستانى
 استاد ارتباطات

 محمدمهدى مظاهرى
 استاد دانشگاه

همراهان  امروز    

ادامه در صفحه  ۶

ادامه در صفحه ۶

مسجدجامعی در گفت وگو  با «شرق» مطرح کرد

 گفت وگو  با سیدکاظم  اکرمی

برگزاری نشست خبری  با حضور  اشرف بروجردی

صفحه ۶
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